
تحولات عصر پست مدرن
در کشـور مـا نیـز اسـتعمار بـه صـورت غیرمسـتقیم با سـلطنت رضاخان آغـاز شـد. متأسـفانه در آن مقطع 
تاریخـی، اکثـر نخبـگان جامعـه متوجـه تحـولات جهانی نبودنـد. در مـورد جنگ جهانـی دوم نیـز باید به 

ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه این جنـگ، بیشـترین تأثیر را بـر روی کشـورهای اروپایی گذاشـت.
بـه نظـر می رسـد تحولـی کـه مقـام معظـم رهبـری بـه آن اشـاره دارنـد، تحـولات جهان اسـلام اسـت. 
جهـان اسـلام یـک اندوختـه خوبـی را در ایـن سـال های اخیـر در مبارزه با غرب داشـته اسـت. از سـویی 
دیگـر، خـود تمـدن غـرب دچـار ضعف هایـی شـده کـه باعث شـده در آسـتانه فروپاشـی قـرار گیـرد و به 
شـدت احسـاس بی آیندگـی می کنـد. نظـام اقتصادی مبتنی بـر مصرف گرایی کـه بعد از جنـگ جهانی دوم 
توسـط کشـورهای غربـی بـه ویـژه آمریکا بـه دنیا تحمیل شـد، نه تنهـا در حـوزه اقتصادی بلکـه در حوزه 
فرهنگـی نیـز جوامـع را دچـار پوچـی و بی هویتـی کـرد و منجـر بـه ایجـاد پدیده هایـی ماننـد داعـش و... 

خلأ تئوریک غرب خلأ تئوریک غرب 
در برابر مردم سالاری دینیدر برابر مردم سالاری دینی
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مجتبی کاظمی

اشاره: 

موضوع تغییر نظم جهانی توسط مقام معظم 
رهبری امام خامنه ای در سال ۹۳ مطرح شد و 
مورد توجه برخی محافل قرار گرفت. با شروع 
اتفاقات  همچنین  و  اوکراین  و  روسیه  جنگ 
متعدد در فضای جهانی، این بحث مجدداً مطرح 
مانند  دنیا  شد و شخصیت های مهم سیاسی 
از  به صراحت  آمریکا  و  فرانسه  رئیس جمهور 

تغییرات جهانی سخن گفتند. 
مقام معظم رهبری نیز فرمودند که جهان در 
جهان  که  شده  دچار چرخش هایی  مقطع  دو 
اسلام از آن غفلت کرده است. مقطع اول: ورود 
استعمار به جهان اسلام در قرن ۱۸ و این امر 
در حالی بود که جهان اسلام درگیر ضعف های 
داخلی بوده و از دنیای خارج از خود، بی خبر بوده 
است. استعمار از این غفلت جهان اسلام استفاده 
کرد و بسیاری از سرزمین های اسلامی به ویژه 
کشور  سلطه  زیر  مصر  و  ایران  و  هندوستان 

استعمارگری همچون انگلیس قرار می گیرند. 
مقطع دوم: جنگ جهانی اول است که منجر 
به فروپاشی عثمانی و تشکیل خاورمیانه جدید 
شد. هرچند در آن مقطع مسلمانان در حوزه های 
اجتماعی فعال بودند. علمای اسلام در سه نوبت 
در نجف فتوا می دهند و نتایج این فتاوی مقابله 
با استعمار می شود. شخصیت هایی مانند مرحوم 
فتوا  عثمانی  دولت  از  دفاع  در  عروه  صاحب 
می دهد، فرزندش نیز در دفاع از دولت عثمانی، 

شهید می شود. 
نکته مهم آنکه جهان اسلام متوجه این تغییر 
نبود و بیش از آنکه توجه به تحولات جهانی 
داشته باشد و حضور معنادار داشته باشد، بیشتر 
در اصطکاك های اجتماعی و قومیتی ورود کرده 
بود و حداقل صد سال دنیای اسلام را درگیر خود 
کرده بود و همین امر نقطه ضعف و زمینه ای 
برای فروپاشی عثمانی به عنوان ابرقدرت اسلام 
فراهم شود و جغرافیایی بر جهان اسلام تحمیل 
گردید. جغرافیای جدید نه با گذشته جهان اسلام 
همخوانی داشت و نه زمینه همبستگی در جهان 

اسلام فراهم آورد.
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شـد؛ داعـش صرفـاً یـک پدیـده کلامی نیسـت بلکه بـه اذعان بسـیاری 
از کارشناسـان یـک پدیده پسـت مدرن اسـت. هیـچ گاه القاعده به سـمت 
ایـن حجـم از کشـتار و انتحـار نرفته اسـت. اینجاسـت که جهان اسـلام 
بـا بحران هـای شـدیدی روبرو می شـود و در این دوره اسـت کـه انقلاب 

اسـلامی و تجربـه مردم سـالاری دینـی رقـم می خورد.
جمهـوری اسـلامی توانسـت طی بیـش از چهار دهـه، هرچند با داشـتن 
نقـاط ضعف و مشـکلاتی کـه عمدتاً هم دشـمن برایش بوجـود می آورد، 
زیسـت  سیاسـی خـود را در کـوران حـوادث بـه روز کـرده و از بحران هـا 
عبـور کنـد. انقـلاب اسـلامی دارای عقبه بزرگی می باشـد که در گذشـته 
اینچنیـن عقبه ای وجود نداشـته اسـت. جز یـک دوره مشـروطه در ایران 
و عثمانـی کـه مشـروطه اول و دوم عثمانـی کـه عمدتـاً حکومتـی و غیر 
مردمـی بـود )البتـه مشـروطه دوم بیشـتر شـبه کودتا بـود(. در ایـران نیز 
در ابتـدای مشـروطه، تلاش هـای خوبـی توسـط علمایی همچون شـهید 
مـدرس کـه به دنبـال احیـای مشـروطه اصیل بودنـد صـورت گرفت اما 
در ادامـه وقایعـی رخ داد کـه مانـع اقـدام ایـن ظرفیت هـا شـد. بنابرایـن 
مردم سـالاری اکنـون چنیـن پشـتوانه ای دارد و اکنـون بـا گذشـت ۴۵ 
سـال از پیـروزی انقـلاب، قوام یافته و توانسـته سیاسـت و اداره جامعه و 
حیـات اجتماعـی سیاسـی جامعه ایـران را با تمـام دشـواری ها ادامه دهد.

بنابرایـن کانـون ماجـرا در تحـولات امـروز جهـان اسـلام، ایـران اسـت 
کـه دارای ابعـاد نظامـی و بین المللـی وسـیع اسـت و یکـی از مهمتریـن 
اتفاقـات سیاسـی درون ایـران، مردم سـالاری دینـی بـه عنـوان عنصـر 

اسـت.  قدرت  جابجایـی 
مقـام معظـم رهبـری در جریـان بیـداری اسـلامی، بـه نقطه آسـیب آن 
اشـاره کردنـد کـه کشـورهای اسـلامی نتوانسـتند از نهضتـی کـه بـه 
ثمـر رسـانده اند عبـور کننـد و بـه مرحلـه بعـد کـه تشـکیل یـک نظـام 
مردم سـالار اسـلامی اسـت )و نه ضرورتاً شـیعی( برسـند. کسـی در نظم 
جهانـی دسـت برتـر را دارد کـه بتواند یک برسـاخت جدیـد و طرح نویی 
بـه دنیـای غـرب عرضـه کنـد. یعنـی مدلی کـه طـی ۴۵ سـال امتحان 

خـود را پس داده اسـت.
چـرا بعـد از جنـگ جهانی دوم، تفکـر آمریکا در قـاره اروپا پذیرفته شـد؟ 
آمریـکا بـه عنوان یـک قدرت اقتصـادی و اجتماعـی که توانسـته بود به 
شـکل خاصـی، دنیـای جدیـدی را برای اروپـای ویران شـده عرضه کند، 

سـر بـرآورد و اروپـا را ضمیمـه فرهنگ و زندگـی خود کرد.
مقـام معظـم رهبـری در دیـدار دانشـجویی سـال ۱۴0۱ وقتـی از نظـم 
جهانـی جدیـد سـخن گفتند، از آینـده ای پیچیده و دشـوار سـخن گفتند. 
یکـی از مؤلفه هـای بـزرگ قدرت جمهوری اسـلامی در ایـن نظم جدید، 

می باشـد. مردم 

کشتی غرب، به گِل نشسته
حملـه اسـرائیل غاصـب بـه نـوار غـزه، باعـث بـی آبرویـی بیـش از 
پیـش تمـدن غرب شـد و نشـان داد که تمام شـعارهای غـرب، پوچ و 
توخالـی اسـت. یعنـی تمام آن نظریه هـای لیبرال دموکراسـی و جهانی 
شـدن و توسـعه زیـر سـوال رفت. آمریـکا در ماجـرای ویتنام توانسـت 
انتقـاد از خـود را پشـت ماجـرای دعـوای با مارکسیسـم و بلوك شـرق 
پنهـان کنـد. یـا در جنایـات انگلیسـی ها در هندوسـتان کـه فوق العاده 
زیـاد بـود امـا توانسـت خـود را بازسـازی کند. امـا در ماجـرای غزه به 
گونـه ای اسـت که بـه تعبیر دقیـق مقام معظـم رهبری، آبـروی تمدن 
غـرب از بیـن رفـت! یعنـی علـوم انسـانی و نظریـات غرب زیر سـوال 
رفـت، بـه گونـه ای کـه در اروپـا طـی ایـن سـه مـاه گذشـته، حـدود 

ششـصد راهپیمایـی قابـل توجه صـورت گرفته اسـت.
تمـدن غـرب و بشـر جدیـد در رنـج و تنهایـی و غربتـی قـرار دارد که 
گویـی غـزه صـدای بشـر رنجدیـده و سـتمدیده در برابـر تمـدن غرب 
بـود. ایـن تظاهـرات و راهپیمایی هـا هماننـد عقـده چنـد صـد سـال 

می باشـد کـه در اروپـا و کشـورهای غربـی مشـاهده می شـود.
و  فقیـه  ولایـت  ارائـه  بـرای  تئوریـک  بزنـگاه  یـک  حادثـه  ایـن 
بـوده و در طـرف مقابـل یـک خـلأ  بـه دنیـا  مردم سـالاری دینـی 

می باشـد.  غـرب  بـرای  تئوریـک 
و  قـدرت  مؤلفه هـای  اصلی تریـن  از  یکـی  اسـلامی،  مردم سـالاری 
اثرگـذاری ماسـت. مـا قـرار نیسـت دنیـا را بـه تصـرف خـود درآوریم، 
نیروهـای همـراه مـا در عـراق و سـوریه نیابتـی نیسـتند، مـردم عراق 
خودشـان تصمیم گیرنده می باشـند. این اشـتراك در آرمان ما و مسـیر 
رسـیدن بـه آنهاسـت کـه ما را تحـت یک مدیریـت جمع کرده اسـت.

مقـام معظـم رهبری نسـبت بـه انتخابـات میفرمایند که اگر اسـلام را 
قبـول نداریـد، به خاطر ایـران قوی، به پـای صندوق هـای رأی بیایید. 
انتخابـات در ایـن مقطـع تاریخی، بسـیار مهم و حسـاس اسـت چراکه 
یکـی از مؤلفه هـای قـدرت جمهوری اسـلامی بـرای ایجـاد نظم نوین 
در جهـان و ارائـه آن بـه دنیا، مردم سـالاری دینی اسـت که تجلی آن 
در انتخابـات اسـت و قطعـاً هرگونـه اقـدام در این مسـیر، جـزو باقیات 

الصالحـات خواهد بود.
مـا طـی ۴۵ سـال رنـج و سـختی و دشـواری را تحمـل کرده ایـم و 
انتخابـات  ایـن  در  قطعـا  انقـلاب،  ثمردهـی شـجره  نقـاط  از  یکـی 
رقـم می خـورد. کسـانی کـه بـه هـر نیتی خـلاف ایـن مسـیر حرکت 
می کننـد قطعـاً به خـلاف مصالح اسـلام و دین اقدام می کننـد. چراکه 
صرف نظـر از قـدرت روانـی و اقتـدار ایـران، انتخابات از بعُـد جهانی و 

منطقـه ای نیـز حائـز اهمیـت می باشـد.
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